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کتاب های مصور ازجملــه محصولات فرهنگی مهم، برای گروه ســنی نوجوان اســت که در پی بازنمایی مســایل 
مربوط به زندگی نوجوانان در قالب گونه های مختلف ادبی هســتند. کتاب های مصور می تواند نوجوانان را به طور 
غیرمستقیم با مسایل بنیادی چون هویت فرهنگی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، آشنا کند. هویت فرهنگی 
یکی از شاخه های مهم هویت ملی هر کشوری به شمار می آید. به خصوص که در عصر جهانی شدن و مواجه ملت ها 
با این پدیده، شــناخت مولفه های هویتی به خصوص، هویت فرهنگی امری ضروری به حســاب می آید. هدف از 
انجام این پژوهش بررسی چگونگی بازنمایی هویت فرهنگی در کتاب های مصور نوجوان است. روش این پژوهش 
توصیفی و تحلیلی اســت و تصاویر با روش نشانه شناســی اجتماعی مورد تفســیر قرار می گیرند. این پژوهش در 
تلاش برای پاســخ دهی به این سوالات اســت: 1( مولفه های اساســی هویت فرهنگی که در کتاب های گروه سنی 
نوجوان بازنمایی می شوند، چیســت؟ 2( منابع فرهنگی که تصویرگران در کار خود استفاده می کنند، کدامند؟ 3( 
چگونه طراحان و تصویرگران از منابع فرهنگی موجــود با توجه به بافت جامعه ای که اثــر را در آن ارایه می دهند، 
اســتفاده می کنند؟ نتایج پژوهش نشان داد که، ســه دســته کلی برای معرفی هویت فرهنگی در کتاب های نمونه 
تحقیق بیش تر به کار گرفته شده اســت. عامل اول، زبان که در آثار نثر و نظم مشهوری که در زمره فرهنگ ایران در 
ادوار مختلف تاریخ ایران ثبت شــده است، تجلی پیداکرده است. عامل دوم، اســاطیر ایران باستان، عامل سوم، 
آداب ورسوم، ســنت ها و آیین ها. هم چنین، طراحان برای تصویرگری آثار خود به انبوه منابع فرهنگی موجود در 
کشور ایران -که شــامل گنجینه تصویری غنی که از ادوار مختلف تمدن ایران باقی مانده است، با توجه به مضمون 
آثاری که در پی تصویرگری آن ها بوده اند- رجوع کرده اند و با تلفیق سبک های تصویرگری معاصر با این منابع غنی 
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مقدمه
ادبیات نوجوان و کتاب های غیردرســی در موضوعات 
مختلف برای نوجوانان تالیف می شوند. این کتاب ها، 
اگر همــراه بــا تصویرگــری متناســب بــا گروه ســنی 
مخاطبانشــان و متناســب با گونــه ادبی کتــاب تالیف 
شــوند، می توانند نوجوانــان را به طور غیرمســتقیم با 
مســایل بنیادی چون هویــت فرهنگی جامعــه ای که 
در آن زندگــی می کنند، آشــنا کنند. هویــت فرهنگی 
از میان ســایر عوامل هویتی کــه در یک کشــور وجود 
دارد، جزو مســایلی اســت که از طریق آموزش درست 
در سنین نوجوانی می تواند در سرنوشت فرهنگی یک 
ملت نقش به ســزایی داشــته باشد. مســاله چگونگی 
بازنمایــی هویت فرهنگــی به خصوص در مورد کشــور 
ایران، که از پیشینه فرهنگی و تصویری غنی برخوردار 
اســت، موضوع مهمی به شــمار می رود. این پژوهش 
در تلاش برای پاســخ دهی به این ســوالات اســت که، 
در وهله اول، مولفه های اساســی هویــت فرهنگی که 
در کتاب های گروه ســنی نوجوان بازنمایی می شوند، 
چیســت؟ منابــع فرهنگــی کــه تصویرگــران در کار 
خود اســتفاده می کننــد، کدامند؟ چگونــه طراحان و 
تصویرگران از منابع فرهنگی موجود بــا توجه به بافت 
جامعــه ای که اثــر را در آن ارایــه می دهند، اســتفاده 
می کنند؟ فرضیه این پژوهش بر این اســاس است که، 
منابع تصویــری بســیاری از دوران مختلــف فرهنگی 
و هنری ایــران باقی مانده که در دســترس قــرار دارد. 
طراحان و تصویرگران با استفاده از این منابع نشانه ای 
غنی و با تاثیر گرفتــن از جریان هــای تصویری معاصر 
می توانند علاوه بر آشــنایی نوجوانان بافرهنگ اصیل 
تصویــری ایرانی، آثــاری بدیع و نــو نیــز بیافرینند که 
هماهنگ با بافت جامعه و ســلیقه مخاطبانی باشد که 
در این زمانه مصرف کننده آثار آن ها به شمار می روند. 
هــدف از این پژوهــش معرفــی ابعاد هویــت فرهنگی 
ایرانی و بررسی این مساله است که، این ابعاد چگونه در 
کتاب های داستانی نوجوان بازنمود پیداکرده است. در 
این پژوهش پس از بررســی مفاهیم اساسی پژوهش، 
وجوه اساسی هویت فرهنگی که در کتاب های نوجوان 
شناسایی شــده اند، معرفی می شوند؛ و ســه اثر از آثار 
نمونه تحقیق بر اساس روش نشانه شناسی اجتماعی1  

تحلیل و نتایج حاصل از بررسی آن ها ارایه می شود.

روش پژوهش
روش ایــن پژوهش از نــوع توصیفی و تحلیلی اســت. 
نمونه های مطالعــه این پژوهــش از بیــن تصویرگری 
کتاب هــای داســتان تالیفی نوجــوان که در ســه دوره 
دوســالانه  انجمــن فرهنگی ناشــران کتاب کــودک و 
نوجوان در دهه ۹۰ شرکت کرده اند، انتخاب می شوند. 
درمجمــوع ۲۳۰ جلــد کتــاب جــزو شــرکت کنندگان 
منتخب شــرکت کننده در این دوســالانه بوده است که 
۴۷ اثر متعلق به آثار فرهنگی اســت. در این پژوهش، 
عناصری چون اســاطیر، زبان، آداب ورسوم، سنت ها 
و آیین ها، آثار نثر و نظم مشــهوری که در زمره فرهنگ 
ایــران در ادوار مختلف تاریــخ ایران ثبت  شــده اند و از 
آن ها به مثابه میراث فرهنگی ایران نام برده می شــود، 
در دســته هویت فرهنگــی ایران مــورد بررســی قرار 
می دهیم. این دسته کتاب ها مناسب گروه سنی ج، د، 
ه و به طورکلی، گروه ســنی نوجوان )تقریباً ده تا پانزده 
سال( است. دسترسی به نســخه های کتاب های مورد 
بررســی به شــیوه میدانی و مشــاهده و عکس برداری 
انجام شــده اســت. انتخاب نمونه ها بــرای تحلیل نیز 
به صورت نمونه گیری هدفمند اســت. در این پژوهش 
برای تحلیل نمونه ها از روش نشانه شناسی اجتماعی، 
که توســط گونتر کرس2  و تئو ون لیوون3  مطرح شــده، 
اســتفاده می شــود؛ اما باید اشــاره کرد کــه، برخلاف 
ســایر پژوهش هایی که برای تحلیل تصویر فقط تاکید 
بر روش »نشانه شناســی اجتماعی تصویر« که توســط 
کرس و لیوون در کتاب »خوانش تصویر« مطرح شــده، 
دارنــد، در ایــن پژوهش تــا جایــی از مبانــی تحلیلی 
این روش اســتفاده می کنیم که، هم ســو با مبانی کلی 
نظریه »نشانه شناســی اجتماعی« باشــد. مشکلی که 
در بســیاری از پژوهش های مربوط بــه تحلیل تصویر 
با این نظریه در ایران رخ داده اســت که به اجبار ســعی 
در تعمیم جز به جز ایــن نظریــه در نمونه های تصاویر 
پژوهش هــای خــود دارنــد. چــون دســتور طراحی 
بصری که توســط کرس و لیوون در قالب ســه فرانقش 
بازنمــودی، تعاملــی و متنــی بــرای تصویــر معرفــی 
می شــود، به عقیــده خودشــان نیز دســتوری جهانی 
یا همگانی نیســت کــه قابل تعمیــم به تمامــی تصاویر 
واقعی یــا طراحی شــده در تمامی فرهنگ ها باشــد و 
این ویژگی ها در فرهنگ های مختلــف علاوه بر این که 



41

عی
تما

ی اج
ناس

ه ش
شان

ش ن
 رو

ه از
فاد

است
 با 

وان
وج

ور ن
مص

ی 
ب ها

 کتا
 در

نی
ایرا

ی 
هنگ

 فر
یت

 هو
ای

ه ه
ولف

د م
مو

 بازن
سی

برر
می تواند متفاوت عمل کند، حتی می تواند دارای ســاز 
کاری که از یک ســاختار کلی پیروی می کند، نباشــد؛ 
ولی این روش تلاشی سودمند و ســاختاری است که، 
توجــه به تمامی جنبه های ســاخت، ارایه و برداشــت 
از تصویــر دارد؛ که در کنار مبانی اصلی نشانه شناســی 
اجتماعی می تواند برای تحلیل تصاویر بسیار راهگشا 

باشد.

پیشینه پژوهش
میررحیمــی )1397(، در پایان نامــه »بازنمــود هویت 
اســطوره ای در تصویرســازی کتاب کودک گروه سنی 
)ب و ج( دهــه90 ایــران« چگونگــی بازتــاب هویــت 
اسطوره ای را در زیرمجموعه هویت ملی ایرانی تعریف 
کرده است. نتایج این پژوهش نشان داد که، مهم ترین 
شــاخصه های هویــت اســطوره ای در تصویرگری این 
کتاب ها پهلوانــان و فرمانروایــان، راز و رمــز، تخیل، 
جاذبه، رویا، تجلی و تجســم انتــزاع، هویت های ملی 
و مذهبی و اسلامی ایرانی اســت. پژوهش جمشیدی 
)1397(، در پایان نامــه »مطالعــه ویژگی هــای بصری 
در تصویرســازی کتب کــودک و نوجوان )دهــه 80( با 
تمرکز بر داســتان های شــاهنامه« تلاشــی اســت در 
جهــت تجزیه وتحلیــل مشــکلات و ضعف هایــی کــه 
در تصویرســازی ها وجــود دارد. نتایج حاصــل از این 
پژوهش نشــان داد که، هــر هنرمند تصویرگــر با توجه 
به ســبک هنــری و تصــور خــود در روایت داســتان و 
ارتباط میان متن و تصویر موفق بوده اســت. استفاده 
از ویژگی های متناســب با داســتان و فضــای ادبیاتی 
مطابقت داشــته اســت و تصویرگــران در اســتفاده از 
عناصر بصری بــه نقش مایه ها و عناصــر تصویری کهن 
توجه داشته اند. دالوند )1394(، در پایان نامه »ویژگی 
تصویرگری کتاب کودکان و نوجوانان در داســتان های 
حماسی« سعی در شناســایی تکنیک ها و ویژگی های 
تصویــری داســتان های حماســی به عنــوان یکــی از 
جنبه هــای هویت فرهنگــی در کتاب های چاپ شــده 
توسط کانون فکری کودک و نوجوان کرده است. نتایج 
این پژوهــش نشــان می دهد کــه، معیارهــای هویت 
در شــخصیت های حماســی در چهــره و حالت هــای 
بدن، لباس ها و به واســطه معمــاری و طبیعت پردازی 
نشان داده شــده اســت و از تکنیک های مختلف حتی 

تکنیک های غربی در طراحی ها استفاده شــده است.
همان طور کــه در پیشــینه ذکــر شــد، پژوهش هایی 
در رابطــه با بحث بررســی مولفه های چون اســطوره، 
حماســه و هویت برای کتاب های نوجوان انجام شــده 
اســت. ولــی پژوهشــی کــه بحــث هویــت فرهنگی و 
بازنمایی مولفه هــای کاربردی آن را بــا رویکرد نظری 
لیون وکرس بر روی تصویرســازی ها انجــام دهد، کار 

نشده است
چارچوب نظری

هویت فرهنگی
هویت فرهنگي از عناصر اصلی تشــکیل دهنده هویت 
ملی به شــمار می آید. حافظ نیا، ســرزمین مشــترک 
ایران، تـاریخ مـشترک ایـران، زبـان فارسـی و شـعبات 
فرعـــی آن، فرهنگ عامه ایرانی شــامل آداب ورسوم، 
سنت ها، میـــراث و نمادهـــای فرهنگـــی، هنرهای 
بومی و ســنتی ایرانی، میراث ادبی و معنــوی ایرانی، 
میراث علمی و معرفت شناســی ایرانی، مذهب تشیع، 
نمادهای ملی ایرانی، نشان ملی، پـــول ملـــی، نـــام 
کشــور ایران و حکومت ملــی را جز مولفه هــای اصلی 
هویت ملی می داند )حافظ نیــا، 1381: 213(. هویت 
هم عامل هم بستگي و شــکل گیري روح جمعي در  یك  
ملت و هم عامل تمایز و شاخص شدن آن در میان ملل 
دیگر است. در تبیین هویت فرهنگي باید گفت که قوام 
و دوام زندگي  توأم  باعــزت و آزادي یك ملت، به هویت 

فرهنگي آن در معناي عام و گسترده  بستگي  دارد 
)Waldrep,2006 :80(. انسان داراي هویت هاي مختلفي  

از جمله  هویــت فــردي، اجتماعي، ملي، مـــذهبي و 
قومي اســت؛ اما هویــت فرهنگي ، تمام این هاســت و 
هیچ کدام از این ها نیســت. هویت فرهنگي مشــرف بر 
تمام هویت هاســت که هــم از تمام آن ها شــکل گرفته  
و هم  تمــام آن ها را تحــت تاثیر خــود قــرار مي دهد. 
به گفتــه فینــی )1993( و بــه نقــل از امامــی، هویت 
فرهنگي عبارت است از : »مجموعه  ویژگي هاي پایدار 
تشکیل دهنده خلق وخوی افراد که در تمام نگرش هاي 
انســان )اعم از  دینــي ، ملي ، قومــي و آداب ورســوم( 
ریشه دارد و در تمام ســاحت هاي زندگي انسان به طور 
مســتقیم یا  غیرمســتقیم  ظهور و بروز پیــدا مي کند. 
هویت فرهنگي شامل نوعي خود همانندسازی است؛ 
بدیــن نحو کــه چگونه مــن به گــروه  فرهنگــي  خاصي  
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احساس تعلق مي کنم« )امامی، 1391: 102(.
در کل مولفه هــاي هویت فرهنگي ایرانــی در مقالات و 
تحقیقات مختلف در چهار دســته کلی دین )مناســک 
و آیین هــای مذهبی و اماکــن دیني(، تاریــخ )مفاخر 
علمي- ادبي و هنري  و سیاسي (، آداب  و سنن، )مراسم 
آیینی و فرهنگــی، نمادهــاي  ملي  و لباس و پوشــش 
قومیت های مختلــف(، زبــان )ادبیات و آثــار ادبی( و 
هنر )نمایشــي و تجســمي( قابل بررسی  اســت؛ اما در 
این پژوهــش، مــا مولفه هایی کــه احمــدی در کتاب 
»بنیان های هویت ملی ایرانی« بــرای هویت فرهنگی 
ذکر می کند را برای تحلیل و دسته بندی نمونه تحقیق 
مدنظر قرار می دهیم. احمدی باورهــا، زبان، عقاید، 
اســطوره ها، حماســه ها، هنــر و ادبیات کهــن و... را 
عناصر اصلی تشکیل دهنده هویت فرهنگی هر جامعه 
می داند )احمــدی، 1388: 134(. با توجه به بررســی 
کتاب های نمونه تحقیق، سه عنصر اصلی برای معرفی 
هویت فرهنگی در این نمونه ها شناســایی شد. عامل 
اول، زبــان که در آثار نثر و نظم مشــهوری کــه در زمره 
فرهنگ ایــران در ادوار مختلف تاریخ ایران ثبت شــده 
است، تجلی پیداکرده است. عامل دوم، اساطیر ایران 
باستان، عامل ســوم آداب ورسوم، ســنت ها و آیین ها 
است که از آن ها به مثابه میراث فرهنگی ایران نام برده 

می شود.
زبان ملی در ایران

 زبان در زمره مهم ترین مولفه های فرهنگی محســوب 
می شــود کـــه هر نوع خاص آن در فضــای جغرافیایی 
منحصری شــکل می گیرد. زبان، وســیله ارتباط بین 
انســان ها است؛ ارتـــباطی کـــه  در  ســطح خرد، همه 
کنش های روزمره  و ارتباطات  مســتقیم و غیرمستقیم  
انســان ها  را  شــامل می شــود و در ســطح کلان ناقــل 
حکمت  و علم ، فکر و اندیشــه میراث فرهنگی و تمدن 
بشری است که بین ملت ها و نســل های مختلف  برقرار  
می شود )گرانپایه، 1377: 110(. زبان فارسی بیش تر 
از هر عنصر فرهنگی دیگر، ویژگی برجسته   و بی همتای  
فرهنــگ ایرانی را -که همــان انعطاف پذیــری با حفظ 
هویت اســت- بــه نمایش   می گــذارد . به گفتــه ثلاثی: 
»زبــان فارســی باوجــود دگرگونی های بســیاری که از 
دیگر زبان ها پذیرفته اســت، همواره، هویــت  خود  را  
حفظ کرده اســت. اجتماع فرهنگی و اندیشــه ایرانی 

نیز مدلولی بر این ویژگی زبان  فارســی است  که در عین 
حفظ ماهیت اصیل خویش، تاثیرگــذار و تاثیرپذیر از 

»دیگری« بوده است« )ثـلاثی ، 1379: 274(.
زبان مشــترک، به عنــوان تعریف کننده ملــت و ملیت 
به این نکتــه اشــاره نمی کند کــه هر ملت با ســرزمین 
خاص تنهــا یک زبان واحــد دارد. بااین همه، هر ملتی 
با واحد سیاســی خاص با یک زبان مشــترک، که نقش 
اصلی برقراری ارتباط میان مردمان آن اســت و آگاهی 
بخشی تاریخی و سیاســی را ایجاد کرده است، مرتبط 
هست. زبان مشــترک هم چنین، از طریق آثار مکتوب 
تاریخی، ادبــی و مذهبی، میــراث فرهنگی یک ملت 
را توزیع می کنــد. این گونه زبان مشــترک را زبان ملی 
هم می خواننــد. آشــنا و روحانی به تعبیر دوسوســور 
از زبــان، نمودهــای زبــان را در دو  حوزه  نوشــتاری  و 
گفتاری  تقســیم کرده اند؛ یعنی زبان نوشــتاری  و خط  
را به عنوان عاملی اثرگذار در تکوین و تحویل هـــویت، 
متمایز از زبان گفتاری موردتوجه قرار می دهند )آشنا 

و روحانی، 1389: 170(.
زبان فارســی به عنوان ابزار زایش و تبلــور آثار میراث 
ادبی ایران و تداوم خاطره تاریخی سیاسی و سرزمینی 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت. ازآن جاکه، تمامی 
میــراث ادبــی، تاریخــی، عرفانــی، دینی و فلســفی 
اندیشه ایرانی و نیز اکثر کتاب های نظم و نثر مربوط به 
تاریخ اســاطیر ایران به زبان فارسی نوشته شده است. 
پژوهش های اخیرتر زبان شناســی نشــان داده اســت 
که، زبان فارسی از حداقل یک و نیم قرن پیش از اسلام 
زبان رایج ایران بود و به ویژه، به عنوان زبان آموزشــی و 
دیوانی نقش مهمی در پیوســتگی میان ایرانیان بازی 
کرده اســت. زبان فارســی به عنوان زبان محاوره ای و 
آموزشی قابل فهم همه ایرانیان در دوران گذار از ایران 
باســتان به ایران پــس از اسلام هم چنان زبــان عموم 
جامعه ایران بــود و اگرچه از ســال 83 هجری به عنوان 
زبان دیوان خلافت جای خود را به عربی داد، اما پس از 
دو قرن بار دیگر در چهارچوب شعر فارسی رسالت خود 
را در نگهــداری و هویت تاریخی و فرهنگــی ایران را به 
نمایش گذاشــت و پس  از اندکی به زبان مکتوب نه تنها 
ایران، بلکه بخش های بزرگی از جهان اسلامی تبدیل 

شد )احمدی، 1388: 390(.
پس می توان گفت کتاب ها و آثار برجســته ای هم چون 
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برر
شــاهنامه فردوســی و آثــار صدها شــاعر و نویســنده 
دیگر کــه دربردارنــده بخش های مهم تاریخ، گســتره 
ســرزمینی، آیین ها و ســنت ها و اندیشــه های دینی-
فلسفی و سیاســی ایران به واســطه زبان و خط فارسی 
به رشته تحریر درآمده اســت در زمره میراث فرهنگی 

ایران قرار می گیرند.

اساطیر، آیین ها و رسوم ایرانی
بر  اســاس  تحلیل لوتمان، به نقل از ســمنکو می توان: 
»تبیین  فرهنــگ را، از انباشــت تجربه هــای تاریخی 
در یک نظــام ذهنی و حافظــه ای، با تکیه بــر دو عنصر 
تکرار و نــوآوری مورد تحلیــل قرارداد. بر  این اســاس 
همان طور که یــک فرد مجموعه ای از انباشــت تجربی 
را در خود دارد، یک گروه و جمع انســانی نیز انباشــت 
تجربه هــای تاریخــی برآمــده از دوره هــای گوناگــون 
زمانی را به دنبال دارد. طبعاً  بــرای پی  بردن به چنین 
تـــجاربی بـــا یک حافظه واحد ســروکار نداریم؛ بلکه 
با یک نظام حافظــه ای مواجه هســتیم کــه داده های 
تاریخی در آن جا نگهداری می شوند« )سمنکو، 1396: 
49(. این نظام ذهنی و حافظه، همان نمود فـــرهنگی 
در دوران مختلف یــک فرهنگ یا تمدن اســـت  که در 
شــکل آداب ورســوم، شــعایر، قصه ها، اســطوره ها و 
غیره ظهور و بروز می یابد. با چنین مبنایی، یک جمع 
انســانی در یک طول تاریخــی باهم  زندگــی می کنند 
که در خلق  انباشــت تجربی شــان  با یک دیگر شــریک 
هســتند. با این نــگاه تاریخ فرهنگی یک کشــور منبع 
مهم و مولفه اساســی هویت فرهنگی به شمار می رود. 
این دیالکتیک  تکــرار  و نــوآوری در آن، پویایی هویت 
فرهنگی را که لازمه حیاتی آن اســت، بــه دنبال دارد 
)رواســـانی، 1380: 119(. درهرحال، تاریخ فرهنگی 
ایران یکی از منابع مهم هویت بخشی در طول انباشت 
تجارب ایرانیان به شمار   می رود که  نه تنها  ایران باستان 
بلکه ایران اسلامــی را نیز در برمی گیــرد. چون هویت 
فرهنگی ایرانیــان متاثر از نظام اجتماعــی و فرهنگی 
کشــور اســت که در هــر دوره  تاریخــی  به شــکلی بروز 
یافته و بر هویت تاثیر  گذاشــته  اســت. از  تشیع  صفوی  
تا مدرنیتــه پهلــوی و از  اسلام انقلابی تا ســنت ولایی 
همگی متاثر از نظام های اجتماعی و فرهنگی هستند 
که در هـــویت فـــرهنگی  که به صورت مستند در منابع 

مختلف نمــود  یافتــه، قابل شناســایی اســت. البته، 
شــناخت  دقیق  تاریخ فرهنگی  گذشــته به ویژه، ایران 
باســتان با دشــواری روبه رو اســت؛ ولی مولفه هویتی 
زبان، پرده از عمیق ترین  لایه هــای تاریخی برمی دارد 
کــه از آن میــان می تــوان بــه شــاهنامه ابومنصوری، 
شاهنامه فردوسی و شاهنامه »خدای نامه ها« )پیش از 

اسلام ( اشاره  کرد.
این دســته از عناصر هویت فرهنگی دربرگیرنده رسوم 
و آیین هایی اســت که از روزگار کهن تاریــخ ایران تا به 
امروز هم چنــان تداوم یافتــه و بخشــی جدایی ناپذیر 
از هویــت و فرهنگ ملی ایرانی شــده اســت. برخی از 
این آیین هــا، همانند نــوروز نه تنها در ایــران کنونی، 
بلکــه در ماورای مرزهــای آن، یعنی در حــوزه تمدنی 
ملــی ایرانی گرامی داشــته می شــود و همــه جهانیان 
نیز آن را نشــانه ای از فرهنگ و میــراث فرهنگی ایران 
می دانند. برخی از آداب ورســوم ایرانــی پس از اسلام 
نیز در بســتر دیــن جدید هم چنــان تداوم پیــدا کرد. 
برخی از این آیین ها نظیر جشــن های ســده و مهرگان 
- که جشن های مربوط به گرامیداشــت آتش در دوران 
باستان هســتند- حتی در دوران بعد از اسلام نیز تحت 
عنوان جشن چهارشنبه سوری گرامی داشته می شود 
)رضــی، 1392: 88(. تمامــی ایــن  آیین هــا در زمره 
میراث فرهنگی ایــران قــرار دارند.در بحــث آیین ها 
و ســنت های فرهنگــی ایرانــی نمی تــوان از اهمیــت 
اساطیر نیز غافل شد. بحث اساطیر در فرهنگ ایرانی 
به خصوص فرهنگ ایران باســتان جز مســایل حیاتی 
به شــمار می آمد که با زندگی روزمره آنــان درهم تنیده 
بود. از نظر کاسیرر »اسطوره  و زبان  هم خانه  یک دیگرند 
و رابطــه تنگاتنگــی باهــم دارنــد. چنان که  کاســیرر 
می گویــد زبــان و اســطوره دو  جوانــه  مختلــف از یک 
ریشــه واحدند« )کاســیرر، 1360: 156(. اســطوره  را 
می توان در معنای گسترده اش مشتمل بر  داستان ها ، 
افسانه ها، حماسه ها، سنن، خاطرات خوش و ناخوش 

و احساسات و علایق عاطفی مشترک  دانست.
نشانه شناسی اجتماعی

تنشانه شناســی اجتماعــی بــر پایــه نشانه شناســی 
اولیه، به عنــوان روش پژوهش در شــناخت دلالت ها، 
در میانه قرن بیســتم به وجــود آمد. نشانه شناســی با 
تمرکز بر کارکرد نشــانه ها، به بحث در مورد تولید معنا 
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و چگونگی معنادار شــدن نشــانه ها می پــردازد. ولی 
تمرکــز نشانه شناســی اجتماعی از نشــانه، به شــیوه 
به کارگیــری منابع نشــانه شــناختی به منظــور تولید 
کنش هــای ارتباطــی جدید و تفســیر آن هــا در بافت 
موقعیــت تغییر کــرده اســت. از این منظــر، تردیدی 
نیســت کــه پدیده هــای اجتماعــی به خودی خــود و 
به تنهایی معنا پیدا نمی کنند، بلکه در درون شــبکه ای 
از معانی جــای می گیرنــد و دارای چارچوبی فرهنگی 
هســتند )Jewitt ,2009 :4(. نشانه شناســی اجتماعــی 
از متون بســیار متعــددی از جمله عکــس، تبلیغات، 
روزنامه و فیلم بهــره می گیرد، تا چگونگــی خلق معنا 
در چرخه تعــاملات پیچیده نشانه شناســی را توضیح 
دهد. نشانه شناسی اجتماعی یک نظریه محض نیست 
و در صورتی می تواند توانایی خود را نشــان دهد که در 
نمونه هــا و موضوعات خاصــی به کاربرده شــود. برای 
همین همیشــه نیازمند حوزه دیگری است که مفاهیم 
و روش هــای نشــانه شــناختی روی آن اعمال شــود 
)ون لیــوون، 1395: 18(. نشانه شناســی اجتماعــی 
بارویکردهــای متفاوتی بــروز و ظهور یافته اســت که 
همگی در اصــل نشــات گرفته از آثار مایــکل هلیدی4 
اســت. نظریه ای که در این تحقیق مطرح اســت متاثر 
از دیــدگاه نشانه شــناختی موجود در نظریــه هلیدی 
اســت که توســط کرس و ون لیــوون مطرح می شــود. 
آن هــا مبانــی نظــری تئــوری خــود را در کتاب های 
»نشانه شناسی اجتماعی« نوشــته تئون لیوون و کتاب 
»نشانه شناســی اجتماعی ازنظریِ تــا کاربرد: بازنمود 
چندوجهی رویکرد نشانه شناسی اجتماعی به موضوع 
ارتباط در عصر حاضر« نوشــته گونترآ کرس به رشــته 

تحریر درآورده اند.
تحلیــل تصویــر در نشانه شناســی اجتماعی، شــامل 
توصیف »منابع نشــانه ای« )آن چه می تواند با عکس ها 
یا ســایر ابزارهــای بصــری ارتباطــی( گفته یــا انجام 
می شــود. دغدغــه اصلــی نشانه شناســی اجتماعــی 
این اســت که، چیزهایــی را که افراد به وســیله تصاویر 
می گویند یا انجــام می دهند، چگونه می توان تفســیر 
کرد. اصطلاح »منبع نشانه شناسی« اصطلاحی کلیدی 
در نشانه شناسی اجتماعی اســت. این منابع به گفتار، 
نوشــتار یا تصویر محدود نمی شود، بدین معنی آن چه 
ما انجــام می دهیم و یا خلــق می کنیم، به شــیوه های 

مختلفی ارایه می شــود که به خلق معناهای فرهنگی و 
اجتماعی متفاوتی می انجامد. واضح اســت که هر چه 
امکانات ســاخت منبع نشــانه ای قوی تر و گســترده تر 
باشــد، افراد بیش تری آن منبع را در معنای موردنظر 
ســازنده اش تفســیر خواهند کرد و این جاست که پای 

روابط قدرت، ایدئولوژی و هژمونی به میان می آید
 .)Kress ,2009 :45( 

نشانه شناسی اجتماعی معتقد اســت که ساختارهای 
تصویــری به ســادگی ســاختارهای واقعــی جامعه را 
تولیــد نمی کنند؛ بلکــه برعکــس آن هــا تصاویری از 
واقعیت تولید می کنند که وابســته بــه علایق نهادهای 
اجتماعی اســت. نهادهایی که تصاویر در آن ها تولید، 
توزیــع و خوانــده می شــود؛ بنابراین، ســاختارهای 
تصویری ریشــه ایدئولوژیــک دارنــد و از طرفی دیگر، 
آن ها به هیچ وجه محدود به مســایل صوری و ظاهری 
نمی شــوند. بلکــه دارای ابعاد معنایی بســیار عمیقی 
هســتند که می تواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد 

)کرس و لیوون، 1395: 26(.
»نشانه شناســی اجتماعــی معطــوف به معنی اســت 
و معنــی مدنظــر آن در درون جامعه تولید می شــود؛ 
نشــانه که ترکیبــی از شــکل و محتــوا اســت، در قلب 
نشانه شناســی جــای دارد. نشــانه ها در تمامی وجوه 
ارتباطــی یافــت می شــوند؛ بنابراین، بررســی تمام 
وجوه بــرای یافتــن معنی موجــود در آن هــا ضروری 
اســت. در نشانه ســازی )فرایند پرکنش ساخت نشانه 
در تعاملات اجتماعی( نشــانه ها به جــای این که صرفاً 
مورد اســتفاده قــرار بگیرند، ســاخته می شــوند. در 
واقع تاکید بر نشانه ســازی به جای اســتفاده از نشــانه 
یکی از چنــد ویژگی  اســت کــه نظریه  نشانه شناســی 
اجتماعی را از دیگر نظریه های نشانه شناســی متمایز 
می سازد. در نشانه شناســی اجتماعی افراد با ماهیت 
اجتماعی خود و با اســتفاده از منابــع فرهنگی موجود 
-که به گونــه ای اجتماعــی ساخته شــده اند- در فرایند 
نشانه شناســی و رویکرد نشانه شناســی اجتماعی در 
رابطه با مســاله بازنمود به دو اصل معتقد است: »اصل 
وضوح« و »قاعده تناسب«. افراد برای برقراری ارتباط 
و ســاختن پیام خواهان حداکثر وضوح در هر موقعیت 
خاص هســتند. آن هــا از دال هایی اســتفاده می کنند 
که بیش ترین میزان رســانایی را برای مخاطبان شــان 
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داشته باشد. هم چنین، سازنده نشــانه تلاش می کند 
کــه دال را آن گونه ارایه دهد کــه به خوبی معنی مدلول 
را انتقال دهد. به عبارت دیگر، بر اساس قاعده تناسب 
و اصل وضوح، شــکل باید ویژگی ها لازم را برای حمل 
معنی مورد نظر داشته باشــد )همان: 66(. هم چنین، 
نشانه شناســی اجتماعــی ســه جنبه کلیــدی دارد که 
لیوون در کتاب »نشانه شناسی اجتماعی« و هم چنین، 
کــرس در کتاب »نشانه شناســی اجتماعــی ازنظری تا 
کاربرد« در رابطه با آن صحبت می کنند. این سه جنبه 

کلیدی گفتمان، ژانر و وجه است
- گفتمان5 : اصطلاحی که نشانه شناســان اجتماعی از 
گفتمان به کار می برند برگرفته از فوکو است که می گوید: 
»گفتمان ها دانش های به لحاظ اجتماعی برساخته در 
باب برخی ابعاد واقعیت هســتند؛ یعنــی این دانش ها 
در بافت اجتماعی حاضر در بافت، ســازگار می شوند« 
)کــرس، 1392: 67(. گفتمان ها منابع معنایی موجود 
در هــر جامعه می باشــند کــه از طریق آن هــا می توان 
جهان را از نقطه نظر اجتماعی و طبیعی و یا در سطحی 

وسیع تر دریافت کرد )همان: 140(.
-  ژانر6 : ژانــر به عنوان یکــی از اصطلاحــات کلیدی 
در نظریــه نشانه شناســی اجتماعــی بــه پیدایــش و 
شکل گیری سازمان ها، فعالیت ها و تعاملات اجتماعی 
اشــاره دارد. ژانر با تبدیل دانش موجــود که به صورت 
نظری و انتزاعی اســت، به کنش و تعــاملات اجتماعی 
جامعه عمل می پوشاند و با انجام چنین عملی به دانش 
مخصوص در هر زمینه عنوانی خــاص اطلاق می کند. 
در واقع، رویدادهای متفاوت بــا توجه به فعالیت هایی 
که در طی آن ها انجــام می پذیرند، بــا عناوین خاصی 

 .)Kress ,2009 :140( مورد خطاب قرار می گیرند
- وجه7 : وجه نیز با داشــتن قابلیت هــای متفاوت و با 
توجه به نیات شــخص بلیغ و طراح و بــا ایجاد تاثیرات 
هستی شناسانِ خاص به معنی بعدی مادی می بخشد 
)Ibid :141(. وجهــی که در ایــن پژوهش بــا آن مواجه 

هستیم وجه تصویری است و این تصویر از نوع تصاویر 
واقعی نیســت؛ بلکــه تصویرســازی هایی اســت که به 
هدف تجســم تصویری روایــات کتاب های داســتانی 

نوجوان ساخته شده است.

نشانه شناسی اجتماعی تصویر و ابعاد آن
تصویر همانند ســایر شیوه های نشــانه ای برای این که 
بتواند چون نظــام ارتباطی کاملی عمــل کند باید چند 
شــرط بازنمودی و ارتباطــی را برقرار کنــد. برای این 
منظــور نشانه شناســی اجتماعــی از مفهــوم نظــری 
فرانقش -که مایکل هلیدی مطرح کرده است- استفاده 
می کند. سه فرانقشی که هلیدی مطرح کرده به ترتیب 
فرانقش هــای اندیشــگانی8  و بیــن فــردی9  و متنی10  
نام دارند. بســیاری از پژوهشــگران از نشانه شناســی 
اجتماعی برای تحلیل نشــانه های تصویری اســتفاده 
کرده اند. به خصوص، کرس و لیوون )1996(، در کتاب 
»خوانش تصاویر« نشانه شناســی اجتماعــی تصویر و 
جنبه ها و کارکردهــای آن را معرفی می کنند. اســاس 
این شــیوه بــر پایه ســه فرانقش کــه در زبان شناســی 
نقش گــرای هلیدی برای شــناخت نقش های متفاوت 
زبان طرح شده، گذاشته شده است؛ آن ها سه فرانقش 
برای تصویــر قایــل می شــوند: 1( معنــای بازنمودی 
)اندیشــگانی(؛ 2( معنــای تعاملی )بین فــردی(؛ 3( 
معنای ترکیبی )متن(.نشانه شناسی اجتماعی تصویر 
ســعی در فراهــم آوردن توصیف های مفیــد کاربردی 
درباره ســاختارهای ترکیبی مهمی اســت که در طول 
تاریخ نشانه شناســی تصویری غرب به صــورت اصول 
رایج درآمده است. علاوه بر این کرس و لیوون با مطرح 
کردن و دســته بندی کــردن این مباحث ســعی دارند 
که، به تحلیل چگونگی اســتفاده از این اصول در تولید 
معنی در آثار طراحان و تصویرگــران معاصر بپردازند. 
البتــه، کرس و لیون معتقد هســتند، دســتور طراحی 
بصری، که در کتاب »خوانش تصویر« معرفی می شود، 
دســتوری جهانی یا به تعبیری همگانی نیســت. زبان 
تصویر برخلاف آن چه پنداشــته می شود، زبانی واضح 
نیست که در سرتاســر جهان به یک شیوه تفکیک شده 
باشــد. بلکه این زبان دارای ویژگی هــا فرهنگی خاص 
اســت. در ادامه، به معرفــی اجمالــی ویژگی های این 
سه فرانقش می پردازیم؛ ولی باید توجه داشت کاربرد 
نظریه »نشانه شناســی اجتماعی تصویر« در این بحث 
فقط از جهــت اســتفاده از اصطلاحات ایــن نظریه در 
تحلیل تصاویر اســت. روش نشانه شناســی اجتماعی 
تصویر یک روش خودبســنده نیســت و تنها شــیوه ای 
بــرای درک تصاویــر بــر مبنای یــک نظریــه  مرتبط با 
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موضوع به دســت می دهــد؛ بنابرایــن، نظریاتی که در 
تحلیــل تصویر به کار گرفته خواهند شــد، متناســب با 
موضوع مورد بررســی و پرســش های پژوهش انتخاب 
می شــوند و هدف از معرفی »نشانه شناســی اجتماعی 
تصویر« در ایــن قســمت، همان طور که گفته شــد، تا 
جایی است که استفاده از این ویژگی ها بتواند در تحلیل 

نمونه ای پژوهش راه گشا باشد.
فرانقش بازنمودی

هر شــیوه نشــانه ای باید به نحوی تجربه هــای روزمره 
انسان ها را منعکس سازد که گویی خود انسان ها آن ها 
را تجربه می کننــد؛ به عبارت دیگر، ایــن فرانقش باید 
اشــیا و روابط میان آن هــا را در جهانی خــارج از نظام 
بازنمودی ارایه دهد. بــرای انجام این کار شــیوه های 
نشانه ای چندین گزینه در اختیار ما قرار می دهند. در 
نشانه شناســی اجتماعی به این دو شیوه، بازنمودهای 

روایی و بازنمودهای مفهومی گفته می شود.
هنگامی که شرکت کنندگان در تصویر از طریق بردار به 
یک دیگر متصل می شــوند و در حال انجام دادن عملی 
بــر یک دیگر یا برای یک دیگر هســتند؛ ســاختارهای 
روایی نامیده می شــوند. در چنین تصاویــری نوعی از 
الگوهــای برداری دیده می شــود. الگوهــای مفهومی 
در مقابل ســاختارهای روایی قرار دارند. در الگوهای 
مفهومی شــرکت کنندگان را با توجه به دســته بندی، 
ســاختار، معنی یا از نظر جوهــره ثابت و پایدارشــان 
بازنمــود می کننــد؛ درحالی کــه، الگوهــای روایــی 
بــه ارایــه کنش هــا، رویدادهــا، فرآیندهــای متغیر و 
ترکیب بندی هــای مکانــی گــذرا می پردازنــد )کرس 
و لیــوون، 1395: 87(. در نشانه شناســی اجتماعــی 
اصطلاح »شرکت کنندگان« می توانند جای گزینی برای 
واژگان »اشــیا« و »عناصر« در تعریف ارایه  شــده باشد. 
تصویرها و دیگرگونه های بصری دو نوع شــرکت کننده 
را دربر می گیرنــد. »شــرکت کنندگان بازنمود شــده« 
و »شــرکت کنندگان گــذرا«. شــرکت کنندگان بازنمود 
شــده همان افراد، مکان ها و اشــیایی هســتند که در 
تصویرنمایش داده می شوند. شرکت کنندگان گذرا نیز 
تولیدکننده و بیننده هایی هســتند که از طریق تصویر 
باهم ارتباط برقــرار می کنند. شــرکت کنندگان گذرا، 
انســان های واقعی هســتند که در نهادهای اجتماعی 

تصاویر را تولید و تفسیر می کنند )همان: 105(.

فرانقش تعاملی
ارتبــاط تصویری نوعی دیگــری از تعامل را نیز شــکل 
می دهد؛ یعنی تعاملی که میــان تولیدکننده و بیننده 
تصویــر وجــود دارد. هر شــیوه نشــانه ای بایــد رابطه 
اجتماعــی خاصی میــان تولیدکننده و بیننــده برقرار 
کند. تعامل بیــن تولیدکننده تصویــر و مخاطب آن در 
اکثــر مواقع، تعاملــی باواســطه از طریق وجــه تصویر 
اســت. چون تولیدکننده به طــور واقعــی، مخاطبان 
واقعی خود را نمی بیند، درنتیجــه، مجبور خواهد بود 
تصویری ذهنی از بینندگان و تفســیر آن ها خلق کند. 
در این میان، توجه به ســه عامل در تصویر می تواند در 
برداشت ما از نیت تولیدکننده تصویر راه گشا باشد. این 
ســه عامل عبارتند از: تماس، فاصله اجتماعی، زاویه 

دید.
بازنمود شــده به  -تماس: هنگامی که شــرکت کننده 
بیننــده نگاه می کند، مســیر نــگاه او برداری را شــکل 
می دهد که او را به بیننده متصل می ســازد. تماسی که 
در این حالت برقرار می شــود، تماســی تخیلی است. 
در نشانه شناســی اجتماعــی ایــن تصویرهــا »تقاضا« 
نامیــده می شــوند. در ایــن تصویرها، نگاه مســتقیم 
شــرکت کننده بازنمود شــده و در صورت وجــود ایما و 
اشــاره، او از بیننده تقاضا می کند که وارد نوعی ارتباط 
تخیلی با او شــود. بعضــی تصویرها ما را غیرمســتقیم 
خطاب می کنند. در این مواقــع، بیننده فاعل نگاه فرد 
درون تصویر اســت نه مفعول. در چنین تصویرهایی، 
ارتباط چشــمی میان شــرکت کننده بازنمود شــده و 
بیننده وجود ندارد. در این جــا بیننده مانند رهگذری 
است که دیده نمی شــود؛ اما وقایع اطرافش را به دقت 
تماشا می کند. این نوع تصویرها را »عرضه« می نامیم. 
چون این تصویرها اطلاعاتی از شــرکت کننده بازنمود 
شده را مانند منبع اطلاعاتی برای بیننده عرضه و ارایه 

می دهند )کرس و لیوون، 1395: 168(. 
-فاصله اجتماعی: آن چــه در این جا منجــر به ایجاد 
معانی خاص می شــود، نوع نمایی اســت که تصویر بر 
اســاس آن ارایه می شود. این نما شــامل نمای بسته، 
متوســط و باز می شــود. هرکــدام از این هــا می توانند 
ارتباطی خاص میــان بیننــده و شــرکت کننده درون 
تصویر ایجــاد کننــد. در نمای بســته، تمرکــز بر روی 
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برر
جزییات تصویر اســت و فاصله از نوع »فاصله شــخصی 
نزدیــک« اســت. در نمــای متوســط، فرد یــا عناصر 
شــرکت کننده به صورت کامل بــدون نمایش جزییات 
دقیق بــه نمایــش درمی آید؛ پــس فاصلــه از »فاصله 
شخصی دور« است. در نهایت، در نمای باز، فرد فضای 
کوچکــی از تصویر را اشــغال می کنــد و بیش تر تصویر 
محیط اطراف اوست و این نوع فاصله »فاصله عمومی« 

نامیده می شود )همان: 160(.
- زاویه دید: عامل دیگری به نام انتخاب پرسپکتیو نیز 
وجود دارد که باعث ایجاد ارتباط میان شرکت کنندگان 
بازنمود شده و بیننده می شــود. در واقع، زاویه دید به 
بیننده امــکان می دهد اشــخاص، مکان ها و اشــیای 
داخل تصویر را از بالا، پایین یا هم ســطح چشم ببیند 
و همین طور از روبــه رو، کنار یا پشــت. زاویه های دید 
مختلف می تواننــد معانی مختلفــی را به طور ضمنی و 
بالقوه به مخاطب برســانند. از دوره رنسانس تاکنون، 
دو نوع تصویــر در فرهنگ غرب وجود داشــته اســت. 
»تصاویــر شــخصی ذهنــی« و »تصاویر غیرشــخصی 

عینی« )همان: 183(.
فرانقش متنی

آن چــه الگو فرانقــش بازنمــودی و تعاملــی را تکمیل 
می کنــد، عنصر ســومی اســت کــه فرانقــش متنی را 
شــکل می دهــد و آن را »ترکیب بنــدی عناصــر« نیــز 
می توان نامیــد. منظــور از ترکیب بندی یــا چیدمان 
در نشانه شناســی اجتماعی همان ســاختاری اســت 
که عامــل ایجــاد ارتبــاط میان عناصــر بازنمــودی و 
گــذرا می شــود و درنهایــت، ایــن دو الگــو را در قالب 
مجموعه های معنی دار درهم می آمیزد. ترکیب بندی 
می توانــد معنای بازنمــودی و گذرای تصویر را به ســه 
شــیوه به هم پیوســته به یک دیگر مرتبط ســازد. این 
شــیوه عبارتنــد از: ارزش اطلاعاتــی، برجســتگی، 

قاب بندی.
-ارزش اطلاعاتی: قرارگیری عناصر موجود در تصویر 
باعث می شــود تا هر یک از عناصر نســبت به یک دیگر 
دارای ارزش اطلاعاتی خاصی باشند. چنان چه عناصر 
در سمت چپ یا راســت، بالا و پایین، حاشــیه و مرکز 

قرار بگیرند، بر مفهوم تصویر تاثیرگذار هستند.
- برجستگی: عناصر درون تصویر به گونه ای در تصویر 
ظاهر می شــوند که به درجات گوناگون توجه بینندگان 

را به خود جلــب کننــد. در تصویر، عناصــر می توانند 
در پیش زمینــه یــا پس زمینــه قــرار بگیرنــد، دارای 
اندازه های گوناگون باشــند، با کنتراست های متفاوت 
نمایش داده شوند، با وضوح متفاوت نشان داده شوند 
و..هم چنیــن، ترکیب بنــدی یک تصویر بــه درجات 
گوناگون می تواند عناصر درون صفحه را برجسته سازد 

)کرس و لیوون، 1395: 277(. 
-قاب بندی: ســومین عنصر در ترکیب بندی تصویری 
قاب بندی اســت. البته، ایــن ویژگی در تمــام تصاویر 
وجود ندارد. حضور یا عدم حضور ابزارهای قاب بندی 
می توانــد عناصر درون تصویــر را بــه یک دیگر مرتبط 
سازد یا از هم جدا کند. مثلًا، تصاویر کمیك استریپ ها 
مثال روشــنی برای مفهوم قاب بندی تصویری است. 

بحث قاب بندی در نمونه ای این تحقیق صادق نیست.

تحلیل نمونه ها 
نمونــه اول )نمونه ای از تجلــی ادبیات ایران یا 

زبان فارسی(

ایــن تصویرگــری از کتــاب »رســتم و ســهراب« بــه 
تصویرگری فرهاد جمشــیدی انتخاب شده است. این 
کتاب روایتی از داســتان رســتم و ســهراب است که از 
شاهنامه فردوسی اقتباس شده است. شرکت کنندگان 
بازنمود شــده در این تصویر، رستم و ســهراب سوار بر 
اســب و افراســیاب ســوار بر اهریمن در بالای صفحه 
اســت. فرانقش بازنمــودی: بازنمــود در ایــن تصویر 
از نــوع بازنمود روایــی اســت و کنش اصلــی از طریق 
برداری کــه از جهت نگاه رســتم و ســهراب بــه وجود 
آمده اســت، قابل تشخیص اســت. فرانقش تعاملی یا 

نمونه ۱- )یوسفی، ۱394 الف: ۱۵-۱۶(.)نگارندگان(.
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دارد کــه یکــی از ســبک های نقاشــی معاصــر ایــران 
اســت کــه موضوع هایی رزمــی و مذهبــی به خصوص 
نبرد رســتم و ســهراب در تصویرگری های این مکتب 
قابل  مشــاهده اســت. به خصوص، تصویرگری چهره 
و انــدام و لباس هــای رســتم و ســهراب. هم چنیــن، 
اسب هایشان شباهت بســیاری به این شخصیت ها در 
نقاشی های قهوه خانه ای دارند؛ ولی طبیعت پردازی و 
صحنه سازی تاثیر گرفته از مکاتب نگارگری قدیمی تر 
است. علاوه بر این در تصویرگری اهریمن و افراسیاب 
شاهد ســبکی هســتیم که در فرهنگ نگارگری ایرانی 
تاکنون، ســابقه نداشــته اســت و تصویرگر برای نشان 
دادن نمادین عنصر شــر از منبع فرهنگــی و تصویری 
دیگری که در جهت شفافیت و صراحت هر چه بیش تر 
و در واقــع، در جهــت رعایــت »اصل وضــوح« موضوع 
باشد، استفاده کرده است. »ژانر« این تصویر فرهنگی و 
»وجه« ارتباط، تصویری و »گفتمانی« که این کتاب و در 
پی آن تصویرگری های آن در پی گرفته است؛ گفتمانی 

حماسی و قهرمانی است.
نمونه دوم)نمونه ای از تجلی اســاطیر ایران 

باستان(:

 ایــن تصویرگــری از کتــاب »روزی بــه نــام ســده« به 
تصویرگری علی خدایی انتخاب شــده است. این کتاب 
روایتی اســاطیری از کشــف آتش توســط هوشــنگ 
پیشدادی اســت. لحظه ای که در این تصویر به تصویر 
درآمده، لحظه ای اســت که هوشــنگ ســنگی را برای 
کشــتن ماری پرتاب می کند و از برخورد این ســنگ با 
ســنگ بزرگ تر جرقه ای ایجادشــده و منجر به کشــف 

نمونه ۲- )یوسفی، ۱394ب: ۲۱(.

ارتباط شرکت کنندگان بازنمود شــده و گذرا: تماس یا 
نوع نگاهی که شــرکت کنندگان بازنمود شده در تصویر 
دارند، از نوع نگاه »عرضه« است و هدف تصویرگر ارایه 
اطلاعات بــه بیننده تصویر اســت. در رابطــه با فاصله 
اجتماعــی، نما در ایــن تصویــر از نوع نمــای کاملًا باز 
اســت و فاصله اجتماعی »عمومی« اســت. این فاصله 
مخاطــب را قادر می ســازد تــا به صورت کامل شــاهد 
ترجمان تصویــری متن نوشــتاری باشــد. زاویه دید 
»عینی و غیرشخصی« است و تصویرگر هر آن چه درباره 
شــرکت کننده بازنمود شــده درون تصویر وجود دارد و 
برای درک روایت کافی اســت، با این نوع زاویه دید در 
اختیار بیننده قرار داده اســت.فرانقش متنی یا همان 
ترکیب بندی عناصــر: ترکیب بندی ایــن تصویر از نوع 
ترکیب بندی قرینه اســت و عناصــر در دو طرف تصویر 
به طور مســاوی پخش شــده اســت. در رابطه باارزش 
اطلاعاتی بایــد گفت، چون ترکیب بنــدی از نوع قرینه 
است، قرارگیری شرکت کنندگان اصلی در مرکز تصویر 
که به صورت قرینه مقابل هم قرارگرفته اند، باعث توجه 
بیش تر به مرکز تصویر می شــود. در واقــع، تمهیدات 
تجســمی موجود در ترکیب بنــدی اثر نشــان از زاویه 
دیدی دارد که در نگارگری ایرانی شــاهد آن هســتیم. 
تمهیدات تجســمی مجموعه ای از عوامل تجســمی از 
قبیل عناصر بصری یا تصاویر است که به قصد رساندن 
یک تاثیر یا مجموعه ای از تاثیرات خاص به کار می رود 
)مهدی زاده، 1394: 7(. برجسته سازی در این تصویر 
از طریق نقاط سفیدی که در مرکز تصویر بر روی لباس 
و اســب های دو مبارز قابل رؤیت اســت، انجام گرفته و 

نگاه بیننده را به سمت خود جلب می کند.
در زمینه بافت فرهنگى و آگاهى از منابع نشــانه ای که 
تصویرگر به آن ها رجوع کرده، باید گفت که، رزم رستم 
و سهراب از داستان های مشــهور شاهنامه است که در 
دوره های مختلــف و مکاتب گوناگــون نگارگری ایرانی 
مورد توجــه قرارگرفته و به تصویر درآمده اســت. پس 
تصویرگر منابع نشــانه ای فراوانی برای تصویرگری در 
اختیار داشــته اســت که با توجه به علاقه و به تناســب 
گروه ســنی مخاطــب خود دســت بــه انتخــاب منبع 
نشــانه ای خود زده اســت که این امر نشــان از رعایت 
»قاعــده تناســب« دارد. در این جــا پــردازش تصاویر 
بیش تریــن ارجــاع را به ســبک نقاشــی قهوه خانه ای 
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آتش و خوشــحالی مــردم می شــود. بازنمــود در این 
تصویر از نوع بازنمود روایی است و تعامل اصلی در این 
تصویر تعاملی اســت که بین شــرکت کنندگان بازنمود 
شــده کــه بردارهــای متعــددی را تشــکیل داده اند، 

شکل گرفته است.
نــوع نگاهــی کــه  فرانقــش تعاملــی: تمــاس و 
شــرکت کنندگان بازنمود شــده در تصویر دارند، از نوع 
نگاه »عرضه« اســت و تصویر اطلاعاتی از شرکت کننده 
بازنمود شده را مانند یک منبع اطلاعاتی برای بیننده 
عرضــه و ارایه می دهــد. در ایــن تصویر فاصلــه ای که 
تولیدکننــده تصویــر به مخاطــب از شــرکت کنندگان 
بازنمود شــده ارایه می دهــد، از نوع فاصلــه اجتماعی 
عمومی و نمای باز اســت. زاویه دیدی هم که تصویرگر 
بــرای ارایه موضــوع انتخاب کــرده، زاویــه دید عینی 
و غیرشــخصی اســت که در این نوع زاویه دیــد، قواعد 
واقع گرایانه پرســپکتیو تک نقطه ای رعایت نمی شود 
و تصویرگر هر آن چه درباره شرکت کننده بازنمود شده 
درون تصویــر وجــود دارد و بــرای درک روایــت کافی 
اســت، با این نوع زاویه دید در اختیار بیننده قرار داده 

است.
فرانقش متنــی: ترکیب بنــدی از نــوع ترکیب بندی 
مرکزی اســت. عنصــر آتش در وســط تصویر و ســایر 
عناصر و شــرکت کنندگان گرداگرد ایــن عنصر مرکزی 
انتشــاریافته اند. برجســته ترین  در فضــای تصویــر 
شــرکت کننده تصویر، آتش اســت که برجســتگی این 
عنصــر از آن جایی در تصویر قابل تشــخیص اســت که 
تیره ترین و شــاخص ترین رنگ تصویر، یعنی سیاه که 
بیش تر از همــه رنگ های تصویــر خودنمایی می کند، 
به ســان یک بردار یا پیــکان در قطر تصویــر قرارگرفته 

است.
در رابطه با منابع نشــانه ای که تصویرگر به آن ها رجوع 
کرده، بایــد گفت که تصویرگــر منابع نشــانه ای خود را 
با الهــام از میراث تصویــری باقی مانده از نقاشــی های 
دوران نوســنگی و دوره پارتی تصویرگری کرده اســت 
)تاثیر از دیوارنگاره های غار دوشــه لرستان در فضای 
ســیاه بالای تصویر و تاثیر از نقاشــی های پارتی در کل 
تصویر(؛ اما طبیعتاً شــکل ارایه ایــن تصویرگری ها با 
توجه به زمینه اجتماعــی و زمانه ای که ایــن اثر در آن 
تصویرگری شــده اســت، متفــاوت از منابع نشــانه ای 

است که تصویرگر از آن الهام گرفته است. در این جا، ما 
برخلاف منبع الهام که شامل یک سری نقوش تک رنگ 
و انتزاع محض است، شاهد ایجاد فضایی نو با استفاده 
از رنگ گذاری ها، بافت ها و نقوشــی متنوع الهام گرفته 
از نقاشــی مدرن هســتیم که بیش تر هدفشان تاکید بر 
وجوه زیبایی شناســانه رنگ و یا ارایــه انتزاعی عناصر 
شناخته شده تصویری اســت. پس مطابق بحث نظریه 
نشانه شناســی اجتماعــی در این جــا، تصویرگر منابع 
نشانه شــناختی را به منظور تولید کنش های ارتباطی 
جدید و بــا توجه بــه علاقه خود بــا رجــوع انگیخته به 
بی شــمار منابــع فرهنگی و نشــانه ای به وجــود آورده 
اســت. هم چنین، تصویرگر این انتخــاب را با توجه به 
»اصل وضوح« و »قاعده تناســب« به کار برده اســت؛ که 
به بهترین و مناسب ترین شــکل بتواند فضای داستان 
را -کــه فضایی اســاطیری و ماقبــل تاریخــی دارد- به 
مخاطب خود انتقال دهد. »ژانر« این تصویر فرهنگی، 
»وجه« ارتباط، تصویری و »گفتمانی« که این کتاب و در 
پی آن تصویرگری های آن در پی گرفته است؛ گفتمانی 

اساطیری است.
نمونه سوم )نمونه ای از تجلی آداب ورسوم، 

سنت ها و آیین ها(:

 این تصویرگری از کتاب »دست هایش بوی گل می داد« 
به تصویرگری هدی عظیمی انتخاب شــده است. این 
تصویرگری از کتاب »دســت هایش بوی گل می داد« به 

تصویرگری هدی عظیمی انتخاب شده است.

نمونه 3- )جوکار، ۱39۰: ۱۸(.
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این کتاب، حکایتی اســت از دوران کهــن ایران زمین 
درباره ازدواج یک پادشــاه با دختری که دســت هایش 
بــوی گل مــی داد. در این کتــاب، بــه دوران خاصی از 
تاریخ اشاره نشده اســت؛ ولی در جای جای این کتاب 
)هــم در متــن و هــم در تصویرگری( اشــاره به رســم و 
رســومات ازدواج در ایران می شــود. در ایــن تصویر، 
شاهد لحظه مراسم خواســتگاری و بله برون هستیم. 
شرکت کنندگان بازنمود شــده در این صحنه، علاوه بر 
پادشاه که دســته گل و شیرینی به دســت دارد، یکی از 
ملازمان پادشاه نیز است که با سینی حامل یک کله قند 
و یــک جلد قــرآن و یــک جعبه جواهرات پشــت ســر 
دامــاد وارد منــزل عــروس می شــود. لباس هایی که 
شرکت کنندگان در این تصویر به تن دارند، نشانه هایی 
از دوران مختلــف در فرهنــگ ایرانــی، ولــی بیش تر 
نشان از دوران قاجار دارد. این شــباهت در کلاهی که 
بر سر شــاه و همراهش تصویرگری شــده که متعلق به 
پادشــاهان قجری اســت و هم چنین، در فــرم تزیین 
ریــش و لباس ملازم، به خوبی قابل تشــخیص اســت. 
بازنمود در ایــن تصویر از نوع بازنمود مفهومی اســت. 
چون برداری که شرکت کنندگان و عناصر داخل صفحه 
را به هم وصــل کند، وجود نــدارد؛ و شــرکت کنندگان 
به صورت نمادین با توجه به عناصر تصویری که نشان گر 
نقش آن هــا در این تصویر اســت، بازنمایی شــده اند. 
می توان برداشــت کرد که رویداد، در قابــی بزرگ تر از 

تصویر به وقوع خواهد پیوست.
فرانقش تعاملی : تماس و جهت نگاه شرکت کنندگان 
بازنمود شده در تصویر به ســمتی خارج از کادر تصویر 
اســت که باعث به وجود آمدن نگاهی از نــوع »عرضه« 
می شود. در این تصویر، نمایی که تولیدکننده تصویر به 
مخاطب از شرکت کنندگان بازنمود شده ارایه می دهد 
نمای متوســط و »فاصله اجتماعی نزدیک« اســت که 
بیننــده را بیش تر از نمای بــاز وارد جزییات داســتان 
می کنــد. زاویــه دیدی هــم کــه تصویرگر بــرای ارایه 
موضوع انتخاب کرده زاویه دید شخصی و ذهنی است 
که مخاطب را مجبور به دیدن اجــزا و زوایایی از تصویر 
می کند کــه تصویرگر انتخاب کرده اســت و تا حدودی، 
قواعد پرســپکتیو تک نقطه ای در تصویر رعایت شــده 

است.
فرانقش متنــی: ترکیب بندی این تصویــر از نوع غیر 

قرینه است و نقطه مرکزی تصویر در سمت چپ تصویر 
اســت؛ یعنی جایی که داماد با گل و شیرینی قرار دارد. 
برجسته ســازی در این تصویر، از طریق اندازه بزرگ تر 
شــرکت کننده اصلــی و در پیش زمینه قــرار گرفتن او 
انجام شــده که باعــث جلب توجه به ســمت چپ کادر 
می شود.در زمینه بافت فرهنگى و زمینه اجتماعى اثر 
و آگاهى از منابع نشــانه ای که تصویرگر به آن ها رجوع 
کرده، باید گفــت که تصویرگر منابع نشــانه ای خود را با 
رجوع به میراث تصویری باقی مانــده از دوران مختلف 
به خصــوص، دوران قاجار بــه دســت آورده و آن ها را 
در زمینــه اجتماعی که اثر در آن به وجــود آمده -یعنی 
دوران معاصر- ارایــه داده اســت. در این جا، تصویرگر 
منابع نشــانه شــناختی را به منظور تولیــد کنش های 
ارتباطی جدید به کار برده و به جای استفاده از نشانه ها 
در معنای همیشــگی خــود، در اســتفاده از آن ها وارد 
فرایند نشانه سازی شــده اســت. مثلًا در این تصویر، 
تصویرگر کلاه پادشاهان قجری را در معنای سمبلیک 
تاج یک پادشــاه بــه کار نبرده اســت؛ بلکه این نشــانه 
به دلیل ارجاع بیننــده تصویر به متــون تاریخی برای 
پذیرش این مساله که شــخصیت اصلی داستان شاهی 
از شــاهان ایران زمین در دوره ای از تاریخ بوده اســت، 
انجام شــده اســت. هم چنین، این ارجــاع تاریخی با 
هم نشــینی عناصری چون کراوات پادشــاه و به دست 
گرفتــن گل و شــیرینی بــا بســته بندی دوران معاصر 
نشان دهنده این موضوع اســت که تصویرگر با استفاده 
از منابــع فرهنگــی موجــود کــه به گونــه ای اجتماعی 
ساخته شــده اند، نشــانه های جدیدی را ایجــاد کرده 
است. در این جا، تمام عناصر تصویر از شرکت کنندگان 
اصلی گرفته تــا عناصر فرعی چــون کله قند، قرآن، گل 
و شــیرینی، طرز لباس پوشــیدن و جزییات تصویر در 
جهت هر چه بهتر، روشن تر و روان تر نشان دادن روایت 
داســتان و در جهت رعایت »اصل وضوح« انجام شــده 
اســت. انتخاب های تصویرگر هم به صــورت اختیاری 
از بین انبوه نشــانه هایی کــه در امر ازدواج و رســومات 
مربوط به آن در ایران رایج اســت و با توجــه به »قاعده 
تناسب« انجام گرفته است. گفتمانی که این کتاب و در 
پی آن تصویرگری های آن در پی گرفته است؛ گفتمانی 
مربوط به بازنمایی آداب ورســوم مردم ایران اســت که 
در بین مــردم در نقاط مختلــف ایران، البته، شــاید با 
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تفاوت های اندک، ولی به طورکلی رواج دارد.

نتیجه گیری
همان طور که در ســطور پیشــین آمده هویت فرهنگي 
جزیی از مولفه های اصلی هویت ملی در هر سرزمینی 
اســت و خود بحث هویــت فرهنگی نیز شــامل عناصر 
و مولفه های گوناگونی اســت که در رابطه با ســرزمینی 
که موضوع بحث اســت، ایــن مولفه ها تغییــر می کند. 
در این پژوهش، بــا توجه به بررســی کتاب های نمونه 
تحقیق، ســه عنصر اصلی برای معرفی هویت فرهنگی 
مد نظر قــرار گرفــت. عامل اول، زبــان کــه در آثار نثر 
و نظم مشــهوری که در زمــره فرهنگ ایــران در ادوار 
مختلف تاریخ ایران ثبت شده اســت، تجلی پیداکرده 
است. عامل دوم، اســاطیر ایران باستان، عامل سوم، 
آداب ورســوم، ســنت ها و آیین ها اســت کــه از آن ها 
به مثابه میــراث فرهنگی ایــران نام برده می شــود. در 
این پژوهش، ســه نمونه از تصاویــر کتاب های نوجوان 
شــرکت کننده در انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک 
و نوجــوان در دهــه 90 که هرکــدام معرف یکی از ســه 
دســته شناسایی شــده بازنمایــی هویــت فرهنگی در 
تصاویر کتاب هــای نوجوان بــود، با اســتفاده از روش 
نشانه شناســی اجتماعى، هم چنین، بــه کمک روش 
»نشانه شناســی اجتماعــی تصویــر« بررســی شــد. 
هم چنیــن، علاوه بــر تحلیــل موضوعی و ســاختاری 
تصاویر، نشــان دادیم کــه طراحــان چگونــه از میان 
منابــع نشــانه ای و فرهنگی انبــوه موجود، دســت به 
انتخاب هایی متناســب بــا بافت اجتماعــی، گفتمان 
و ژانــری کــه اثــر در آن ارایه خواهــد شــد، می زنند. 
همان طــور کــه در تصویــر کتاب رســتم و ســهراب و 
جشــنی به نام ســده دیدیم تصویرگر با الهام از فضای 
مکاتب نگارگری ایرانی در دوره های مختلف از ســبک 
دیوارنگاره های پارتی گرفته تا نقاشــی قهوه خانه ای و 
تلفیق آن با ســبک های تصویرگری معاصر، ســعی در 
بازنمایی فضایی اصیل دارد؛ کــه هم مطابق بافرهنگ 
سنتی ایرانی باشد و هم بتواند فضای تصویری جدیدی 
را با توجه به زمینه اجتماعی و ژانر مخاطب اثر که کتاب 
داستانی نوجوان اســت، ایجاد کند. این انتخاب های 
اختیاری بر اساس علایق و رعایت اصل وضوح و قاعده 
تناسب انجام می گیرد. هم چنین، آن ها این نشانه های 
جدید را با فرایند نشانه سازی در بافتی که تصویر در آن 

ارایه خواهد شد، تبدیل به نشانه های جدید می کنند. 
این امــر در تصاویــر مربوط بــه دســت هایش بوی گل 
می داد، به طــرزی متفاوت عمل می کنــد. در این جا، 
تصویرگر شاید در رجوع خود به منابع فرهنگی از سنت 
تصویری مکاتب ایرانی الهام نگرفته باشد، ولی عناصر 
و نشــانه هایی که برای ابزار کار خود انتخــاب کرده نیز 
بازهم نشــان از ارجاعات تصویری به آثار به جای مانده 
از دورانی را دارد که کتاب روایاتی را در بستر آن دوران 
نقل می کنــد. پس در نشانه شناســی اجتماعی افراد با 
ماهیت اجتماعــی خود و با اســتفاده از منابع فرهنگی 
موجود -که به گونــه ای اجتماعی ساخته شــده اند- در 

فرایند نشانه شناسی و ارتباط، حضوری فعال دارند.
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Abstract
Illustrated books are among the most important cultural products made for the Young 
Adult age group which aim to represent the issues related to adolescent life in different 
literary genres. These literary genres are divided into different categories, such as text-
books, scientific books, poetry books, fiction, and translated fiction. The samples exam-
ined here are from the illustrated fiction genre. These books’ unique feature of narrating 
stories from the heart of society and the culture from which they spring, can indirectly in-
troduce young adults to fundamental concepts and issues such as the cultural identity 
of their Homeland. Cultural identity is by far one of the most meaningful constituents of 
the national identity of a country. Especially in the era of globalization and in the coun-
tries facing this phenomenon, understanding the components of identity, especially cul-
tural identity, is considered vital for young adults. These categories encompass the G, D, 
and H rating categories (which include children’s books, middle grade, and parental guid-
ance ratings in the Iranian rating system) and overall the young adult category (ages ten 
to fifteen in Iran), which means they are at an age where they are curious about cultural 
and social phenomena around them as well as being at their most impressionable life 
stage. This review aims to introduce the components of the Iranian cultural identity and 
analyze how these components are represented in illustrated YA books. The methodolo-
gy here is a descriptive-analytical approach, and the social semiotic method introduced 
by Gunther Kress and Theo Van Leeuwen is employed for visual analysis and semiotics; 
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however, it must be noted that, unlike other studies that solely focus on visual social semi-
otics introduced by the aforementioned in their book titled “Reading Images” when it 
comes to analyzing visual language, this paper will focus on this method to the extent that 
it is relevant to ‘social semiotics.’ The research samples are selected from the illustrated 
YA fiction books that were submitted to three cycles of the “Top Book of the Year Festival” 
organized by the Cultural Association of Children’s Book Publishers in the 2010s. A total 
of 230 titles were selected by the biennial festival, 47 of which were considered cultural 
artworks. This article is based on Laleh Jahanbakhsh’s dissertation titled “An Overview of 
the Representation of National Identity in Illustrated YA books. Case study: titles submit-
ted to four biennial cycles at the “Top Book of the Year Festival” organized by the Cultural 
Association of Children’s Book Publishers in the 2010s” under the supervision of Dr. Has-
san Soltani, Tehran University of Art. Due to the word limit, this article focuses on three ti-
tles selected from the aforementioned category that discuss cultural identity. These ti-
tles were researched and analyzed using social semiotics, and the result is presented 
here. These titles were selected using purposive sampling. Each of the three titles rep-
resents an important component of cultural identity. The first component is language, 
which has been used in the most famous literary titles recorded in different periods of Ira-
nian history as a part of Iranian culture. The second component is ancient Iranian mytho-
logical figures, which are widely discussed in titles such as Shahnameh (The Epic of Kings 
by Ferdowsi). The third component is customs, traditions, rituals, beliefs, and values, the 
sum of which is known as the cultural heritage of Iran. These titles were accessed in the 
field and also observed as photographsThis paper aims to answer three questions: First-
ly, what are the components that make up the cultural identity that’s represented in Illus-
trated YA books? Secondly, what are the cultural resources that illustrators use in their 
work? Thirdmiotics introduced by the aforementioned in their book titled “Reading Imag-
es” when it comes to analyzing visual language, this paper will focus on this method to the 
extent that it is relevant to ‘social semiotics.’ The research samples are selected from the 
illustrated YA fiction books that were submitted to three cycles of the “Top Book of the 
Year Festival” organized by the Cultural Association of Children’s Book Publishers in the 
2010s. A total of 230 titles were selected by the biennial festival, 47 of which were consid-
ered cultural artworks. This article is based on Laleh Jahanbakhsh’s dissertation titled 
“An Overview of the Representation of National Identity in Illustrated YA books. Case 
study: titles submitted to four biennial cycles at the “Top Book of the Year Festival” orga-
nized by the Cultural Association of Children’s Book Publishers in the 2010s” under the su-
pervision of Dr. Hassan Soltani, Tehran University of Art. Due to the word limit, this article 
focuses on three titles selected from the aforementioned category that discuss cultural 
identity. These titles were researched and analyzed using social semiotics, and the result 
is presented here. These titles were selected using purposive sampling. Each of the three 
titles represents an important component of cultural identity. The first component is lan-
guage, which has been used in the most famous literary titles recorded in different periods 
of Iranian history as a part of Iranian culture. The second component is ancient Iranian 
mythological figures, which are widely discussed in titles such as Shahnameh (The Epic 
of Kings by Ferdowsi). The third component is customs, traditions, rituals, beliefs, and val-
ues, the sum of which is known as the cultural heritage of Iran. These titles were accessed 
in the field and also observed as photographsThis paper aims to answer three questions: 
Firstly, what are the components that make up the cultural identity that’s represented in Il-
lustrated YA books? Secondly, what are the cultural resources that illustrators use in their 
work? Thirdly, how do designers and illustrators use the available cultural resources con-
cerning the context of the society in which they present their work? This research paper 
hypothesizes that many visual resources survive from many different art movements 
and cultural eras and are still available to this day. Designers and illustrators influenced by An

 O
ve

rv
ie

w
 o

f t
he

 R
ep

re
se

nt
at

io
n 

of
 Ir

an
ia

n 
Cu

ltu
ra

l Id
en

tit
y 

in
 Ill

us
tra

te
d 

YA
 B

oo
ks

 U
si

ng
 S

oc
ia

l S
em

io
tic

s



contemporary visual trends can use these rich visual resources to introduce and familiar-
ize their YA audience with the authentic Iranian visual culture in addition to creating new 
and innovative art that is in tandem with the demands and tastes of the culture, society, 
and the audience who would be consuming these new artworks. The research proved that 
three general categories were used more often by illustrators to introduce cultural identity 
in the sample books. The first component is language, which has been used in the most 
famous literary titles recorded in different periods of Iranian history as a part of Iranian 
culture. The second component is ancient Iranian mythological figures, and the third 
component is the customs, traditions, rituals, beliefs, and values, the sum of which is 
known as the cultural heritage of Iran. To answer the second and third questions, three 
picture samples were selected from the illustrated YA books. Each title reflected one of 
the three components of cultural identity when it was submitted to the Cultural Associa-
tion of Children’s Book Publishers. Social semiotics and visual social semiotics were used 
to analyze these samples. The results showed that designers chose elements from the 
available cultural, visual, and symbolic resources that already exist based on the societal 
and cultural context and the genre in which their work is presented. As we saw in the pic-
ture of the “Rostam and Sohrab and a Celebration Called Sadeh” book, the illustrator was 
inspired by the Iranian illustrations in different eras, beginning with the Parthian murals to 
the coffee house paintings. The illustrator attempts to represent an authentic Iranian at-
mosphere by combining these styles with contemporary visual art. This method sup-
ports the traditional Iranian culture and can also create a new visual atmosphere based on 
the social context and the genre of the illustrated YA book. These individual choices were 
made based on the personal interests of the artist and in compliance with the principles of 
clarity and proportionality. The illustrators also use a new signification process to convert 
the old signs and symbols into new signs and symbols to fit the new context in which the 
images will be presented. This works differently in the images relating to “Their hands 
smelled of flowers.” In that sample, the illustrator may not have been inspired by the dif-
ferent eras of Iranian visual culture, but the elements, signs, and tools used by the illustra-
tor show visual references to the era in which the story of the book takes place. Therefore, 
people’s unique social nature and their access to cultural resources that are socially con-
structed indicate they are active participants in the processes of semiotics and communi-
cation.

Keywords: : Illustrated Books for Adolescents, Cultural Identity, Social Semiotics.
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